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  2 مجيد منصوري، 1دكتر علي محمد مؤذني                                                      
  20/12/87 :                                          تاريخ دريافت مقاله

  28/5/88:تاريخ پذيرش قطعي                                         
  

  چكيده

خـصوص  بر اين باورند كـه در ادبيـات و ب          منتقدان و صاحب نظران ادبيات       بسياري از 
دارد و همـين    » چـه گفـتن   «ارزش و اهميـت بـسيار فراتـري از          » چگونه گفـتن  «شعر،  

 در  ويژگـي ايـن   . دانندلي و اساسي سنجش و نقد ادبيات مي       را معيار اص  » چگونه گفتن «
رسـد؛ بـه     بـه اوج مي    بان نامـه  مرز و   تاريخ وصاف متون مصنوع ادبيات فارسي از جمله       

شود كه   برخي موارد، ساده ترين سخنان بقدري پيچيده و غامض بيان مي           گونه اي كه در   
كيبـات دچـار ابهـام و ترديـد         فهـم ايـن عبـارات و تر       كلام، در   هر خواننده اي در بدو      

  .ميگردد 

 طريـق   ها، مقولة بازي با صورت ساختاري واژه ها و تركيبهـا از           يكي از اين دشوارسازي   
 از ايـن دسـت   ؛دعوت خواننده به تصحيف خواندنِ آنها يا مقلوب خواندنِ كلمه اسـت      

 كه ما در اين مقاله سعي داريم        نامه مرزباندر كتاب سترگ    » قلب المجنّ «است تركيب   
  .به شرح اين تركيب بپردازيم

  
  :كلمات كليدي

   المجنّ، مجن، نجم، ستاره، قلبقلب             
  
  
  

                                                 
  استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران- 1

   دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تهران- 2
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  مقدمه
 بررسـي كنـيم و      مرزبان نامـه  را در كتاب    » قلب المجنّ «در اين مقاله سعي كرده ايم تركيب        

تلاش كنيم همان معني و مفهومي را براي اين تركيب بيابيم كه مقصود و منظور سـعدالدين                 
  .وراويني بوده است

شارحاني چون مرحوم قزويني و محمد روشن سخني نگفته         » قلب المجنّ «در مورد تركيب    
زيرا يا مفهوم اين تركيب   ! به عقيدة نگارنده اين نكته تا حدودي عجيب به نظر مي رسد           . اند

براي آنها بسيار بديهي بوده يا به دلايلي ديگر كه بر مـا پوشـيده اسـت، در ايـن خـصوص                      
استاد خطيب رهبر نيز كه به معني اين تركيب پرداخته اند، بظـاهر، دچـار               . سخني نگفته اند  
 و معني دور از ذهني براي اين تركيب برساخته اند كه مستند بـه نظـر نمـي                   لغزش شده اند  

  .رسد
اسـت و مـراد از آن       » قلـب الـشتاء   «نيز از همـان مقولـة       » قلب المجنّ «بنابر عقيدة نگارنده،    

بر سرِ آن را نيز همـان گونـه كـه           » ال«و  » نجم«است كه مي شود     » مجن«وارونه كردن واژة    
داراي » الـشتاء «ماننـد  » المجـن «بعـلاوه  . صداق دارد نبايد به حـساب آورد      م» الشتاء«دربارة  

همزة اضافه اي نيست و با معني و محتوا و واژگان به كار رفتـه در عبـارت نيـز سـازگاري                      
  .كامل دارد، در ادامه پيرامون اين تركيب به صورت مفصل تري بحث خواهيم كرد

  
  قلب المجنّ   

ر نبـرد   ، هنج در بين نصايح مبني بر خودداري د        )ير و شاه پيلان   ش(مرزبان نامه در باب هفتم    
  :گويدبا شيران به شاه پيلان مي

بسي عمارتهاي خوب كه از ساحت آن بوي راحت به خلق خـداي             ]... پس از پيروزي ما   [« 
رسيده باشد، روي به خرابي نهد و بسي خون بيگناهان كه در شيـشة صـيانت نگـاه داشـته                    

و چون بر خصم ظفر يافتي اين خود نقد حـال باشـد و چـون                ...خته شود باشند، بر زمين ري   
قرعـة   و   روزگارِ مشعبذنماي به قلب المجنّ انديـشة تـو را مقلـوب گردانيـد             نيافتي و     
ت در   اوجاز ...  تو مكـسور القلـب  طاير اقبال بر قلب لشكرت افتاد و   شكست  مطـامح همـ

، جمع لشكرت را به تكسير رسانيد،       ماعستتقدير كه مفرقّ ج   نشيب نايافت مراد گرديد و      
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قلـب  «، دربـارة تركيـب      مرزبـان نامـه   از بـين شـارحان       1»...لابد به سلامت سر راضي باشي     
  :تنها استاد خطيب رهبر سخن رانده و تركيب را به اين صورت شرح كرده اند» المجن

 2 ».ي و واژگون كاري   قلب المجنّ، برگرداندن سپر، مجازاً به معني نيرنگ بازي و حيله گر           « 
 كه پيش از اين مذكور افتاد، ديگر شارحان مرزبان نامه، از جمله محمد روشن و                ههمان گون 

قلـب  «سخني نگفته اند، حال آنكـه در مـورد          » قلب المجنّ «مرحوم علامه قزويني در مورد      
ما با توجه بـه      اينك   .تعبير نموده اند  » آتش«نظرات خود را بيان كرده اند و آن را به           » الشتاء

معاني عربي اين تركيب و نيز شواهد ديگر شـعري در صـدد آنـيم تـا معنـاي حقيقـي ايـن                   
  . تركيب را بيابيم 

  :در زبان عربي» قلب المجنّ«تركيب    
» نّهجالم َ3.»بي حيا و خود رأي گرديد و كرد آن چه خواست          : قَلب  ،» نّهجالم َشرم را به   : قَلب

  4.»نچه خواستيك سو نهاد و كرد آ
قَلبَ لـَه ظَهـرَ     «. نيز در زبان عربي مستعمل است     » قلب المجنّ «البته تركيب ديگري شبيه به      

رسد اين تركيـب بـا      ، اما به نظر مي    5.»عهد و پيمان او را شكست و به او خيانت كرد          : المجن
  .چندان ارتباطي نداشته باشد» قلب المجن«

نَّ       «: نيز آمده است  ) ع(عليدر يكي از نامه هاي اميرالمومنين        ك ظَهـرَ المجـ : قَلبَت لإبنِ عمـ
  6.»پيمان خود را پسر عمويت دگرگون ساختي

در هيچ يك از فرهنگهاي     » قلب المجنّ «با توجه به همة اينها، اين تركيب به صورت اضافي         
اضـافي  بات   ثعالبي نيز كه نزديك به تمام تركي       ثمار القلوب در كتاب معتبر    . عربي يافت نشد  

بلكـه هرچـه     ، 7.دهد، اين تركيب به صورت اضافي يافت نشد       را در زبان عربي به دست مي      

                                                 
 473تا471، ص1366:  وراويني- 1

  472، ص1366:  وراويني- 2
   منتهي الأرب، ذيل قلب- 3
   اقرب الموارد، ذيل قلب- 4
 ، ذيل قلب1674، ص2، ج1378:  بندر ريگي- 5

 41، نامه 390بي تا، ص: نهج البلاغه- 6

  1376: ثمار القلوب في المضاف و المنسوب: نك (- 7
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قَلـَب  «در ضـمن، معنـي عربـي      . اسـت » قلـب «هست و هرچه آمده، در حالت فعليِ كلمـة          
  .با كلمات و عبارات پس و پيش و فحواي كلام سازگاري ندارد» المجنّه

  
  »نجم«در معني » قلب المجن«   
باشـد  » ءقلب الـشتا «نيز از همان مقولة    » قلب المجنّ «توان اظهار كرد كه     ه احتمال بسيار، مي   ب

: به نقل از مرحوم فـضعلي آقـا آورده انـد          » ءقلب الشتا «و همان گونه كه محمد روشن ذيل        
  1».اهل لغز و معني، قلب را به معني مقلوب شايع استعمال كرده اند«

ر لفظـي را انـدر شـعر باشـگونه بيـاورد و آن را از جملـة                  مقلوب باشگونه بود، چون شاع    «
يكي قسم از وي آن است كـه قلـب بـر بعـضي              : بلاغت دارند و اين عمل به دو قسم است        

و ديگر قسم از وي آن است كه به همـة كلمـه افتـد،               ... حروف اوفتد، چون شاعر و عاشر       
  2.»چون درم و مرد و زار و راز و آنچه بدين ماند

بـه  » قلـب «يشتر كتابهاي بديع و بلاغت، به جنبة جناس قلب توجـه داشـته انـد و                 البته در ب  
  .معني مقلوب خواندن را بايد در قسمت لغز و معما يافت

  »گر بخواهي نام آن زيبا رخ سيمين بدن         رو تو قلب قلب را بر قلب قلب قلب زن«
ف وسط كلمة قلب يعنـي      است، چون بر مقلوب حر    » بلق«مقصود از كلمة قلبِ قلب را كه        

مرحـوم   3.»مي شـود  » بلقيس«لام كه به حساب ابجد سي و مقلوب آن يس است، پيوندند،             
به نظر حقير معني آتش بـراي تركيـب         «: گويد» ءقلب الشتا «فرزان در مورد معني آتش براي     

يين آن را حشو قبيح و لغو       به حدي روشن و صريح مينمايد كه توضيح و تب         ... »ءقلب الشتا «
  4».دانممحض مي

واقـف  » مجن«و  » نجم«رسد شاعران و نويسندگان متأخر نيز به جنبة مقلوب بودن           به نظر مي  
 حسن  نجم الدين بوده اند چنانكه با توجه به اين نكته، سنائي در قصيده اي در مدح قاضي                

  : غزنوي گويد

                                                 
  465، ص2ترجمان البلغه ، ج - 1
  131ترجمان البلغه ص - 2
  343صناعات ادبي ، ص فنون بلاغات و - 3
 105-106مقالة تأملي در مرزبان نامه ، ص - 4
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 1»مجـن ور چنين خـوانم      نجميخوانمت   چنين گر    چون برون آيد همي   اين خطابت از دو معني      «
   2».مجن و نجم، قلب يكديگرند«:  دهخدا در شرح اين بيت، آمده استلغتنامهدر پاورقي 

  :را در بيت ذيل به كار برده است» قلب شتا«خاقاني شرواني كه تركيب 
چو سرسـام سـرد اسـت قلـب شـتا را «

  :در قصيده اي عربي گويد
ــكلُ« ــنِش ــنُ المج ــبٍ مج ــي وا ذُ قل لغن

ذا  إِحمـــــيِ لا ي القلــبِلكــن مجــنُ 
                            

 3»دوابــه ز قلــب شتــــــــائي نيابــــــي     
  

ـــ   جفــــــاءلً كـُـــ بــــسهمِصابكــــيلا يـ
ــب ــنِقلـ ــرُ  المجـ ــه قهـ ــضاء عليـ  4» القـ

  

 همان نجم   »قلب المجن «خوبي فهميد كه مقصود از      شاهد مثال خاقاني نيز مي توان ب      از اين   
  .است

بنابر اعتقاد قـدما    . باشد) ستاره(»نجم«به معني   » قلب المجنّ «توان احتمال داد    به هر روي، مي   
و تأثيرهاي آنها علت اصلي افعال و سرنوشت انسانها مي باشد و فلـك بـه                ) نجوم(ستارگان

  .كندا را سعادتمند و گاه تيره بخت ميسبب همين ستارگان، گاه انسانه

  5.»ي مطلق ستاره و جرم فلكي استمفرد نجوم، به معن: نجم«
،  اگـر سـتاره داد ندهـد       اگر زمين بر ندهد، تاوان بر زمين منه و        «:  چنين آمده  قابوس نامه در  

  6.» كه زمين از بر دادنداد، همچنان بي آگاهيستستاره از داد و بي. تاوان بر ستاره منه
له آمده است، همگـي بـه       نكتة شايان ذكر ديگر اين است كه تركيبها و واژه هايي كه در جم             

. نوعي مرتبط با عناصري هستند كه بر سرنوشت و تحقق يافتن آروزهـا تـأثير مـي گذارنـد                  
روزگار مشعبذ نماي، نجم، مقلوب گردانيدنِ انديشه، قرعة شكست بر چيزي افتادن، طـاير              (

  ).اقبال، اوج، نايافت مراد، تقدير

                                                 
 276 ديوان سنايي ، ص- 1

 لغتنامه دهخدا، ذيل مجن: نك - 2

 417، ص:ديوان خاقاني - 3

 946همان، ص - 4

 42 فرهنگ اصطلاحات نجومي ، ص- 5

 )14، ص: قابوس نامه- 6
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ييم كه شاه فيلان در اين انديشه است كـه          از لحاظ معنايي و فحواي بافت كلام نيز بايد بگو         
 1.»مرا عزيمت لشكر كشيدنست بر آن صوب و گرفتن آن ملك آسان و سهل مي نمايد مرا                «

سخنان مورد بحث را بر زبان مي آورد و اظهار مي دارد كه همـة               » هنج«كه وزير وي به نام      
نكـه حتـي گـردش يـك        بسته به ستارگان و تقدير اسـت، چنا       ) با توجه به عقيدة قدما    (امور

  2.ها را وارونه گرداندبينيستاره مي تواند همة انديشه و پيش 
  

  معني تركيب با توجه به جمله   
] بـر دشـمن   [و چـون    «: با توجه به تمام موارد فوق، مي توان عبارت را اين گونه معني كرد             

ملاً وارونه گردانيـد    ستارگان، راي و انديشة تو را كا      ] تأثير[ظفر نيافتي و زمانة شعبده باز، با        
ناچار به سلامت جـان راضـي       ... تقدير و بخت جمعيت سپاهت را به پراكندگي رسانيد        ... و

  »...خواهي شد و
اصـطلاحي  » قلـب «رسـد، ايـن اسـت كـه          ذكر آن در اينجا لازم به نظر مي        سخن ديگري كه  

اعات نظير  ت عبارت، تناسب و مر    با برخي كلما  » قلب«نجومي است و با توجه به اين نكته،         
  .سازدمي
منزل هيجدهم ماه است، علامت آن ستاره اي است سـرخ رنـگ از قـدر دوم بـا دو                    : قلب«

  3.»...ستارة ديگر 

، با يكديگر داراي صنعت ايهام تناسب و مراعات نظير          )نجم، قلب، اوج، طاير   (بنابراين لغات 
  .هستند

  
  نتيجه   
» قلـب المجـن   «ت كه مقصود از تركيب      توان عقيده داش  ا توجه به مباحثي كه مطرح شد، مي       ب

 ـ          بعلاوة اي . است) ستاره(»نجم«واژة   گفتـه  » نجـم «سادگي  ن نكته كه اگر بـه جـاي واژه اي ب
، ويژگـي چنـدان غريبـي نيـست، زيـرا           مرزبـان نامـه   ، در كتابي چونان     »قلب المجن «: شود

                                                 
 )462، ص1366: وراويني- 1

 )467-473 ص،1366:مرزبان نامه:  نك- 2

 )597، ص1357: مصفي- 3
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 ـ . به كـار بـرده اسـت      » آتش«را نيز در معني     » قلب الشتاء «وراويني تركيب    ن صـورت   در اي
  .امكان اينكه در موارد ديگري تركيبهاي جديدي از اين دست بسازد وجود دارد

رسـد، تعبيـر   عبارات پس و پيشِ اين تركيب، بنظر ميبه هر روي، با توجه به فحواي كلام و  
  . تعبيري نزديك به صواب باشد» قلب المجن«براي » نجم«

  منابعفهرست       
  ج، تهران علمي،2، رهنگ عربي به فارسي بندر ريگيف، )1378( بندر ريگي، محمد،-1
، ترجمه رضـا   ثمارالقلوب في المضاف و المنسوب    ،  )1376( ثعالبي نيشابوري، ابومنصور،   -2

  .انزابي نژاد، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد
  . الدين سجادي؛ تهران، زوارء به كوشش ضيا،)1378(،ديوان خاقاني شرواني -3
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